
  
  )١٤٣- ١٦٦(صص:  ١٣٩٨، بهار و تابستان ١٥ ة، شمار٩سال  

 
Literary Sciense 
Vol. 9, Issue 15, Spring & Summer 2019 (pp.143-166) 
DOI: 10.22091/jls.2019.3436.1149 

  
 

صفات در تاريخ وصاف (جلد  هاي زباني و ادبي تنسيق ارزش
  چهارم)

 ١حجت كجاني حصاري

  دانش آموختة دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه خوارزمي و مدرس دانشگاه فرهنگيان
  )٢٥/١١/١٣٩٧؛ تاريخ پذيرش: ٤/٥/١٣٩٧تاريخ دريافت: (

  چكيده
ي يـك موصـوف اسـت.    صفات، آوردن صفات متوالي با نظمي خـاص بـرا   تنسيق

صفات در نثرهاي مصنوع، كاري رايـج اسـت و نويسـندگان ايـن      استفاده از تنسيق

انگيز كردن متن و القاي  متون به دلايلي چون ايجاز يا اطناب، ايجاد موسيقي، خيال

، تاريخ وصـاف برند. استفادة فراوان از اين صنعت در  كار مي مفاهيم تازه، آن را به

، به تاريخ وصافصفات در  است. ارزش تنسيق كي تبديل كردهآن را به ويژگي سب

ساخت صفات مركب و بديعي است كه نويسنده با خلاقيـت خـود، هـم بـر غنـاي      

اسـت. هـدف از    واژگاني ـ زباني متن افزوده و هم موسيقي و خيال را وسـعت داده  

ت هاي ساخ صفات مركب، شيوه انجام اين پژوهش، نمايش زايايي كلام در تنسيق

هاي بلاغي اين صنعت و تأثيراتي است كـه بـر مـتن و خواننـدة آن      صفات، ارزش

ـ تحليلـي اسـت. نتـايج     اي و توصـيفي  گذارد. روش پژوهش، مطالعـة كتابخانـه   مي

تـاريخ    صـفات  كـار رفتـه در تنسـيق    پژوهش مبني بر آن است كه ساخت صفات به

انـد و   سم شـكل گرفتـه  وصاف بيشتر از تركيب دو واژة ساده (اسم/ صفت/ بن)+ ا

ــن ســاختار، واژه  وصــاف ــا اي ــي كــرده  ســازي الحضــره ب اســت. بيشــتر  هــاي فراوان

ها و حيوانـات اهلـي، بـا     آمده در اين كتاب، عيني و در وصف انسان  صفات تنسيق

اند و بيشتر صنايع  موضوع مدح هستند كه در بيشتر موارد با كسره به هم وصل شده
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Abstract 
Sequential adjectives, is bringing Continuous adjectives with a 
particular order for a noun. The usege of sequential adjectives 
in artifact prose is a common practice, and the authors of these 
texts use it for reasons such as explicit or prolixity, creating 
music, fantasizing the text, and inducing new concepts. The 
vast use of this literary art in Tarikh Wassaf, has made it a 
lightweight style. The value of Sequential adjectives in the 
Tarikh Wassaf is to build a composition and original adjective 
that the author with his creation by the richness of the lexical-
linguistic content of the text and the extent of music and 
imagination. The purpose of this research is to show the 
generosity of the word in composite Sequential adjectives, the 
methods of making adjectives, the rhetorical values of this 
figure of speech, and the effects on the text and the reader. The 
research method is library and descriptive-analytic study. The 
results of the research indicate that the construction of 
adjectives used in Sequential adjectives phrases in Tarikh 
Wassaf is more than a combination of two simple words (noun / 
adjective / root)+ noun, and Wassaful Hazarah made many 
words with this structure. Most of the sequential adjectives of 
this book are objective and are written in the description of 
humans and domesticated animals or is about eulogy  which are 
connected in most cases with e, and most of the Literary 
techniques created in them, such as symmetry, alliteration, 
Words of the same weight, simile  and symbol. 
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  مقدمه
تنسيق، اسم مصدر عربي از ريشة نسَقَ به معني آراستن، ترتيب دادن و به نظم كـردن سـخن و   

). هنگـامي كـه   ١٢٤٦: ١٢٩٨پـوري،   و صـفي  ٤٦: ١٣٧٤؛ زوزنـي،  ٥٧٤: ١٣٥٧جز آن است (بيهقي، 

بياني متعـددي بـا نظـم و ترتيبـي خـاص در پـي يكـديگر بيايـد،          براي يك موصوف واحد، صفات

يـق صـفات در   آيـد.   پديـد مـي  » صـفات  تنسيق«صنعت ادبي  يـا   بـديع آن اسـت كـه شـاعر     علـم تنس

يـوه    در چند صفت مختلف، پـي  ،، براي يك اسمنويسنده (رادويـاني،   اي مناسـب بيـاورد   پـي و بـه ش

به تعبيـر ديگـر چيـزي     ).٢١: ١٣٨٢و راستگو،  ٣٩٢: ١٣٨٨؛ رازي، ٥١: ١٣٦٢؛ وطواط، ٧١: ١٣٦٢

الحلاوي،  (تاج دند، يعني چند صفت را به يك موصوف نسبت دهنرا به چند معني وصف كن

آن «نويسـد:   مي )١٨٥: ١٣٨٩). همايي (٢٤: ١٣٨٩و گركاني،  ٧٠: ١٣٤١؛ رامي تبريزي، ٥٧: ١٣٤١

ته در برخي مواقع اين صـفات  كه الب» درپي بياورد است كه براي يك چيز صفات متوالي پي

) داشـتن نظـم خـاص در    ١٢١: ١٣٧٩در مدح و ثنا و گاه در ذم و نكوهش است. فشـاركي ( 

) آوردن قيـود  ١١٧: ١٣٧٩دانـد. شميسـا (   صـفات مـي   هاي تنسيق آوردن صفات را از ويژگي

بـه هـر ترتيـب، نظـر اكثـر       ١صفات شـمرده اسـت.   ها را نيز در عداد تنسيق متفاوت براي فعل

درپي، در مدح و ذم يا وصف كسي يا چيزي اسـت   محققان و بلاغيون بر آوردن صفات پي

اند، امـا هريـك از نويسـندگان بـه زبـان       كه با نظمي خاص و گاه بدون نظم در پي هم آمده

  اند.  خود به ارائة تعريفي از آن پرداخته

ات صـف  منظور از نظم و ترتيب خاص، آوردن صفات يكدست در يـك گـروه تنسـيق   

  مانند: مفرد، مركب يا تركيبي از هر دو همراه با كسره، واو و ياء عطف و يا سكون است.

. صفات مفرد ١صفات برشمرده است:  گونه تنسيق ) هشت١٢٢ -١٢١: ١٣٧٩فشاركي (

گونة اضافي  . صفات مفرد به٣. صفات مفرد با حرف عطف؛ ٢بدون حرف عطف؛  درپي پي

گونـة مركـب بـدون     . صـفات بـه  ٥عطف بـدون درنـگ؛   . صفات مركب با ٤با نظم خاص؛ 

. صـفات در هيئـت   ٨. صفات در هيئت فعـل؛  ٧. تركيبي از صفات مفرد و مركب؛ ٦عطف؛ 

  .قيد
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شـود از نـوعي موسـيقي معنـوي برخـوردار اسـت        صفات ايجاد مي نظمي كه در تنسيق

) معتقـد  ١١٨: ١٣٧٩افزايـد. شميسـا (   كه بر زيبـايي مـتن مـي    ٢)٣١٢: ١٣٧٣كدكني،  (شفيعي

الصفات از نظر بديع لفظي هم داراي ارزش هنري است، چـون در آن مصـوت    تنسيق«است: 

 كوتاهo  ياe  شود ميو يا سكوت (مكث) تكرار.«  

  مسئله پژوهش
در نثرهـاي فنـي امـري عـادي بـه نظـر       » صـفات  تنسيق«اگرچه استفاده از صنعتي چون 

، آن را به ويژگي سـبكي  تاريخ وصافر نثر رسد، اما تكرار و بسامد فراوان اين صنعت د مي

  هاي زير است: مقالة حاضر در پي رسيدن به پاسخ پرسشاست.  تبديل كرده

  ها كدامند؟ صفات هاي ساخت صفات به كار رفته در تنسيق شيوه

  است، كدامند؟ پرداخته  ها موضوعاتي كه نويسنده با اين صنعت به وصف آن

صــنعت در ســاخت ديگــر صــنايع ادبــي چقــدر  شناســي ايــن  ارزش بلاغــي و زيبــايي

  است؟ بوده

  گذارد؟ ها، چه تأثيراتي بر متن مي استفادة فراوان از صفات و تنسيق آن

براي رسيدن به پاسخ اين سـؤالات، جلـد چهـارم تـاريخ وصـاف مـورد مطالعـه قـرار         

  گرفت و انواع تنسيق صفات از آن استخراج گرديد.

  پيشينه پژوهش
المعـارف بـزرگ    تـرين مطلـب در جلـد شـانزدهم دايـره      ت كامـل صفا در زمينة تنسيق

رادويـاني   ،١، ج»ترجمـان البلاغـه  «چون اسلامي و در ذيل اين صنعت و در كتب علم بديع 

شمس  ،١، ج»المعجم«)، ش١٣٦٢(وطواط  ،١، ج»الشعر السحر في دقايق حدايق«)، ش١٣٦٢(

الافكــار فــي  بــدايع«)، ش١٣٤١(، ١الحــلاوي، ج تــاج »دقــايق الشــعر«)، ١٣٨٨(قــيس رازي، 

رامــي تبريــزي،   ،١، ج»حقــايق الحــدائق «)، ش١٣٦٩(، ١كاشــفي، ج از» الاشــعار صــنايع

، »البـديع  الربيع في صـنوف  قطوف«)، م١٨٧٢(فقير دهلوي  ،١، ج»حدائق البلاغة«)، ش١٣٤١(
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اسـت و در   )، و... در حـد اشـاره و شـواهد مثـال آمـده     ق١٣٨٩(العلماء گركـاني   شمس ،١ج

ــون:   دور ــاري همچ ــر آث ــت «ة معاص ــون بلاغ ــلال» فن ــايي (   از ج ــدين هم ــر «)، ١٣٨٩ال هن

، محمـود حسـيني نيشـابوري   ، ١، ج»بـدايع الصـنايع  « محمـد راسـتگو،   )١٣٨٢» (آرايـي  سخن

از سيروس شميسا » نگاهي تازه به بديع«) و ١٣٧٩از محمد فشاركي (» نقد بديع«)، ش١٣٨٤(

است. اما در زمينةس صـفت،   در اين زمينه نوشته نشده اي ) و كتب مشابه آمده و مقاله١٣٧٩(

صـفات ادبـي و شـاعرانه در    «ها عبارت اسـت از:   ترين آن كه مهم  مقالات اندكي نوشته شده

از خسـرو فرشـيدورد (مجلـه    » ديوان حافظ و مقايسة آن با كار شاعران ديگر ايـران و جهـان  

دو تحليـل تـازه از سـاختمان صـفات در زبـان      «)، ٣٤شـماره   ،١٣٧٦ ،سال ششـم بهـار   ،آشنا

نوشتة اميد مجد (فصـلنامة زبـان   » . تاي تأنيث٢عقل،  . پسران وزير ناقص١فارسي با توجه به: 

اسم  بررسي تطبيقي الگوي ساخت«) و ٣٩ـ ٥٠، صص: ١٣٩٠، بهار ٤٧وادب پارسي، شماره 

نوشـتة فرزانـة ثـروت ثمـرين و     » و صفت مركب در اشعار سـهراب سـپهري و اخـوان ثالـث    

، ١٣٩١، بهار و تابسـتان  ٢٦، شماره ٧دوره محمدمهدي اسماعيلي (مجله مطالعات نقد ادبي، 

لنامه تخصصـي  پور سـركاريزي (فص ـ  از احمد حسين» ارزش بلاغي صفت«)، ٥١ـ ٧٩ص: ص

ــ  ١٧٢، صـص:  ١٣٩٥، پـاييز  ٧زبان و ادبيات فارسي دانشـگاه آزاد اسـلامي مشـهد، شـماره     

نـرجس موسـوي ســوته،    نوشـتة سـيده   » سـازي واژگـاني در قصـايد خاقــاني    تركيـب «)، ١٥٥

، ٣٢، شـماره  ١٣مقدم (فصلنامة بهارستان سخن، سـال   سيدمنصور جمالي و محمدرضا نشايي

). با اين حال، تـاكنون هـيچ مقالـه يـا كتـابي منحصـراً در ايـن        ١١٥ـ ١٣٤، صص: ٩٥تابستان 

  زمينه نوشته نشده و اين مقاله در نوع خود، بكر و تازه است.

  از نظر ساختمان تاريخ وصافصفات در  انواع تنسيق
هـ.ق) نوشـتة عبـداالله    ٧١٢( »تاریخ وصاف« مشهور به» الاعصار ةالامصار و تزجیةتجزی«

الحضره، نويسندة قرن هشـتم هجـري اسـت. او تـاريخ عمـومي       االله، وصاف لبن عزّالدين فض

هجـري بـه نثـر     ٧٢٨تـا   ٦٥٦ايران در دورة مغول را در ادامة تـاريخ جهانگشـاي جـويني، از    

 خان ارائه شد. هجري به غازان ٧٠٢است.  قسمت اول اين كتاب در  نوشتهمصنوع و متكلف 
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گويي و اتصاف، همواره مـورد توجـه    عايت جانب حقاين كتاب به دليل اعتبار تاريخي و ر

: يج). تاريخ وصاف اوج هنر نويسندگي ١٣٤٦است (آيتي،  مورخان پس از خود قرار گرفته

هـا و   پـردازي  اي تـاريخي را فـداي لفـظ    در نثر متكلف و مصنوع است تا جايي كه گاه نكته

  ). ٤٩: ١٣٦٨كوب،  است (زرين هاي ادبي كرده سازي صنعت

خ وصاف بر مبناي عناصر چهارگانه در چهار جلد نوشته شـده بـود و سـپس جلـد     تاري

اسـت شـامل: ادامـة     پنجم بدان افزوده شد. جلد چهارم كه مورد بررسي اين مقاله قرار گرفته

سلطنت غازان محمود و جنگ با مصريان، شرح احـوال ديگـر ملـوك مصـر، فـتح كرمـان،       

كـار قايـدو، شـرح احـوال اولجـايتو محمـد        قوانين ممالـك فـارس، فـتح سـومنات، نهايـت     

اي از  خدابنده، ساخت سلطانيه، جلوس بويانتوق قاآن و موارد جزئي ديگر به علاوة خلاصـه 

  تاريخ جهانگشاست.

ــاب رخ مــي  دشــواري دهــد، باعــث دوري و  هــايي كــه در خــوانش و درك ايــن كت

كـه   ت؛ درحـالي اس ـ تـوجهي بـه ايـن كتـاب شـده      گرداني خوانندگان آثار ادبـي و كـم   روي

توانـد راهگشـاي    هاي بلاغي و دستور زباني فراواني در اين اثـر وجـود دارد كـه مـي     ويژگي

ها و كاربرد هنرمندانة صناعات ادبي باشد. يكي از اين  نويسندگان و شاعران در ساخت واژه

به متن  الصفات است. با نگاهي صناعات، كه پيوند دستور زبان و صناعات ادبي است، تنسيق

هـاي   صفات براي موصوف ، حضور بيش از حد صفات مركب در قالب تنسيقتاريخ وصاف

شود. تعداد صـفاتي كـه در ايـن كتـاب بـه طـور متـوالي در پـي يـك           گوناگون مشاهده مي

رسـد و نويسـنده بـدون درك شـرايط مخاطـب،       آيند گاه به چهارده عـدد مـي   موصوف مي

ديگر، باز همين كار را براي آن بـا آوردن  گيرد و با آوردن موصوفي  طريق اطناب پيش مي

هـا، تعـداد    دهـد. گـاه بـراي ايجـاد تـوازن، بـراي تمـام موصـوف         صفات متـوالي انجـام مـي   

كه در نمونة زير، براي هر موصـوف، سـه صـفت آمـده      آورد؛ چنان هاي مشخصي مي صفت

ي اه ـ تيـغ پيكـر بـا    صـقالت شَمرملاسـت سـحاب    ي آيينـه هـا  درعسـواران جنگـي در   «است: 

سـيرت   صفت تنّـين  صورت شهاب ي سماكها نيزهاضاءت و  لمعان آفتاب درخش برق سحاب

  ).٨٠: ١٣٨٨(وصاف، » رعدشيهة بادشيمة اثيرسرعت... روان شدند مراكببر 



 ١٤٩  وصاف (جلد چهارم) خيدر تار صفات قيتنس يو ادب يزبان يها ارزش

 

صـفات آمـده    ، صد و سـيزده گـروه تنسـيق   تاريخ وصافبه طور كلي در جلد چهارم 

دهد. تعداد صفات پيوسـته، از دو   ميها را صفات مركب دوجزئي تشكيل  است كه بيشتر آن

اسـت.   هـا را ارائـه كـرده    هـاي گونـاگون آن   تا چهارده مورد متغير است و نويسنده به شـكل 

  هاي اين كتاب عبارتند از:  كار رفته در تنسيق ساختمان صفات به

صـفات   تنهـا دو مـورد تنسـيق    تاريخ وصافدر جلد چهارم . صفت ساده/ بسيط: ١

مولانا اعظم ملاذُ الاَئمه في العالم، حبرِ «الدين شيرازي:  كي در مدح قطباست؛ ي ساده آمده

) و ديگـر در  ٢٦٣(همـان:  » نحريرِ متبحرِ كاملِ مبرّزِ مكملِ مفضلِ بارعِ متقنَِ متفنّنِ متـيقنّ... 

  ).١٣(همان: » هيفآء لفّاء ميلاء منبلاء شهلاء حمراء بيضاء دعجاء«وصف خوبرويان: 

واژة مشـتق بـا افـزودن ونـد اشـتقاقي (پسـوند يـا پيشـوند) بـه پايـة           . صفت مشتق: ٢

صـفاتي كـه    ). هـيچ گـروه تنسـيق   ٨٥: ١٣٨٧شـود (شـقاقي،    واژگاني يا دستوري سـاخته مـي  

هـاي   يكدست با صفات مشتق ساخته شـده باشـد، در ايـن جلـد وجـود نـدارد امـا در گـروه        

ــياب   ــون: افراس ــفاتي چ ــاوت، ص ــ متف ــان٥٣: ١٣٨٨اف، وش (وص ــان:   )، جه ــان (هم )، ٢٨ب

  ) به كار رفته كه بسيار اندكند.٢٥١خورشيدوش (همان: 

 اسـت.  تـاريخ وصـاف  سـازي در   تـرين شـيوة واژه   مهم» تركيب«. صفات مركب: ٣

فرايند تركيب با كنار هم گذاشتن دو يا چند واژة بسيط يا تكواژ واژگاني (آزاد يا وابسـته)  «

). ٩١: ١٣٨٧(شـقاقي،  » سـازد  يا دو واژة غيـر بسـيط، واژة جديـد مـي     و تكواژ آزاد دستوري

از تركيب اسم، فعل، صفت و ضـميرها   تاريخ وصافصفات   شده در تنسيق هاي ساخته واژه

اند. بيشترين تعداد مربوط به تركيبـي از اسـم و اسـم يـا اسـم و بـن فعـل اسـت و          پديد آمده

ه يكي از اجزاي كلمة مركب، فعل باشـد، كلمـة   چ چنان«كمترين تعداد مربوط به ضميرها.  

گير و ديركرد. در صورتي كه  نامند؛ مانند: فلزياب، نفس حاصل را مركبِ ثانويه يا فعلي مي

كـلاه،   نامند؛ مانند: شـب  كدام از اين اجزاء فعل نباشد، آن را مركب اوليه يا غيرفعلي مي هيچ

  ).٩٣(همان: » نظر لق و صاحب دهن

  صفات تاريخ وصاف به قرار ذيل است:   مركب به كار رفته در تنسيقساختمان صفات 



 ١٣٩٨، بهار و تابستان ١٥ ة، شمار٩سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ١٥٠

 

  . اسم+ اسم:١. ٣
اسـت؛ هـم بـه     اين ساختار، بيشترين مقدار صـفت مركـب را بـه خـود اختصـاص داده     

ها مانند نمونة زير كه در آن نويسنده بـراي   صفات هايي فردي در ميان تنسيق صورت تركيب

  :است هر موصوف، يك صفت مركب آورده

عارض و شاهزادگان خورشيدبهجت... با طبقات ديگـر از امـراء    تمامت خواتين زهره«

پـلاس و قورچيـانِ    مظلّه و اَقتاچيانِ مجـرّه  بزم و شكُُرچيانِ خورشيد رزم و وشاقان پرويز رستم

شيره، به نوبت بر  كأس و آيداچيانِ قمرقرصِ قَدرقدرِ هفتورنگ بأس و اياقچيانِ مشتري مرّيخ

  ).١٧١ -١٧٢: ١٣٨٨(وصاف، » گرفتند رتبت، كاسه مي حسب

ــه صــورت يكدســت در يــك گــروه تنســيق   ــد:  و هــم ب ــانِ  طــوطي«صــفات، مانن خطّ

سـه عـدد   «)؛ ٨٥(همـان:  » خرام در دام ايلام ايام بسته قيـد حمـام شـدند    حسنِ كبك طاووس

)؛ ٨٨(همـان:  » طنـاب قضاگشـاد قَـدرنفاذ ترتيـب دادنـد      هيئت جوزاكفهّ شهاب منجنيق بروج

بيسـت مـربط   «)؛ ٣٢٣(همـان:  » نـام  لجام قمري مركب پروين بحار هلال مركبِ بادرفتارِ برقي«

هيكـل،   هيـأت، هيـون   شـكل، مهيـب   هـاي درازتـر از صـور اسـرافيل، شـياطين      فيل با خرطـوم 

  ).٣٩٣(همان: » تهتّك به تجافيف و انواع اسلحه آراسته داشته نهنگ

  . اسم+ صفت:٢. ٣
) ٧٣: ١٣٧٦انـد. شـريعت (   صفت مفعولي مرخّم ظـاهر شـده    بيشتر به شكل اين صفات

اي قبل از بـن   را حذف كنيم و به جاي آن، كلمه» ه«اگر از آخر صفت مفعولي، «نويسد:  مي

ماضي قـرار دهـيم، آن كلمـه بـا بـن ماضـي مجموعـاً يـك صـفت مفعـولي مـرخّم تشـكيل             

ازيـن مقـرنس زنگـارخورد دود    «در اين نمونـه:  » دوداندود«و » زنگارخورد«مانند: ». دهد مي

  ).١٣٠: ١٣٨٨(وصاف، » اندود

  . اسم+ بن مضارع٣. ٣
هـاي   صـفات  سازي در تنسيق پركاربردترين شيوة واژه» اسم+ اسم«اين ساختار، پس از 

اسـت. صـفت فـاعلي مركـب از      وصاف است كه صفت فـاعلي مركـب پديـد آورده   تاريخ 



 ١٥١  وصاف (جلد چهارم) خيدر تار صفات قيتنس يو ادب يزبان يها ارزش

 

) دربـارة  ٧٠ -٧١: ١٣٧٦شـود. شـريعت (   رع سـاخته مـي  عـلاوة بـن مضـا    تشكيل يك اسم به

  نويسد:  ساخت اين صفت مي

اگر از آخر صفت فاعلي يا اسم فاعل، پسـوند ـَ نـده را حـذف كنـيم و بـه جـاي آن        «

شـود كـه بـه ايـن      اي را قبل از بن مضارع قرار دهيم، يك صـفت مركـب درسـت مـي     كلمه

چنين صفتي آن است كه اگر آن را بـا  گويند و نشانة  صفت، صفت فاعلي مرخّم مركب مي

بـه عنـوان مثـال، در بيـت زيـر، چهـار صـفت        ». شـود  ـَ نده هم بخوانيم، معنيِ آن عوض نمي

ــرخّم ديــده مــي گذارنــده صــخره«، »ســاينده آهــن«شــود كــه بــه ترتيــب  فــاعلي مركــب م« ،

  اند: داده اند و پسوند خود را از دست (شير افكننده) بوده» شيراوژننده«و » شكافنده موي«

  گـذار  ساي و به نيزه صخره به گرز آهن«

  
  

»شـكاف و بـه تيـغ شـيراوژن     به تير مـوي   

).٦٤: ١٣٨٨(وصاف،    

هـا يـك     رو، ضـمن تتـابع اضـافات، بـراي هريـك از موصـوف       همچنين در مثال پيش

نمـاي خيـال و ديباچـه لـوح      زيـور آيينـة صـورت   «اسـت:   صفت فاعلي مركب مـرخم آمـده  

يابِ عاقله و سـكّه نقـد    آثار متخيله و قوت قوت حقيقت نقش صحيفة لطيفهنگار وهم و  معني

  ).٢٦ -٢٧(همان: » آساي حافظه داشت عيارِ مذكّره و در درجِ صدف تمام

هـاي   اند. مثـال  تاريخ وصافاين گونه از صفات، جزء پربسامدترين صفات مركب در 

  اند: زير از اين گونه

  رزدارافكـــن و گـــ پـــيچ و اســـب عنـــان«

  
  

» چنـــو كـــس بـــه گيتـــي نبينـــد ســـوار  

)؛٢٧٩(همان:   

نماي  راي غيب«)؛ ٥٤(همان: » نورد، پايِ فرقدسير درآورد گرد زمين بر يكرانِ آسمان«

معماران و سـركاران  «)؛ ٣٠٤(همان: » اندوز دوز فتح سوار دشمن«)؛ ٢٩٠زداي (همان:  ظلمت

  ).١٨٨(همان: » شناس گيرِ حرفت بينِ نكته امينِ دقيقه

: ١٣٨٢شـوند (طباطبـايي،    هاي جعلـي سـاخته مـي    هاي فاعلي، از فعل شماري از صفت

پرسـت   طلـبِ حـرص   سـيمرغ، طعمـه از مـورِ طعـام    «در ايـن مثـال:   » طلب طعام«)؛ مانند: ١٣٠

  ).٢١: ١٣٨٨(وصاف، » نگيرد



 ١٣٩٨، بهار و تابستان ١٥ ة، شمار٩سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ١٥٢

 

  . اسم+ مصدر عربي٤. ٣
وزن فعالهَ، فعله، فَعـلان   روند بر ها به كار مي ترين مصادر عربي كه در اين تركيب مهم

هـاي   پيكـر بـا تيـغ    صـقالت شَمرملاسـت سـحاب    هـاي آيينـه   سواران جنگـي در درع «هستند: 

سـيرت   صفت تنّـين  صورت شهاب هاي سماك اضاءت و نيزه لمعان آفتاب درخش برق سحاب

ــدند   ــرعت... روان ش ــيمة اثيرس ــيهة بادش ــب رعدش ــر مراك ــان: » ب ــور «)؛ ٨٠(هم ــا در حض ت

» صفوت حريـر بضاضـت، نمـد كـردار ماليـده گردانيدنـد       اتون، تَغاشي را اعضاء سيمييسوخ

  ).١٢٢(همان: » مهابت خورشيدرويت، عزّ نصرهَما وزيرانِ قضااصابت فلك«)؛ ٤٢٠(همان: 

  . صفت+ اسم:٥. ٣
دهـد. او در   سومين گروه پرتكرار ساختار صفات مركب را صفت+ اسـم تشـكيل مـي   

سـرين   سـاق نسـرين   تركان سيمين«شيوه، در فارسي و عربي بسيار تواناست:  سازي با اين واژه

سـيماي   كرشـمه مشـتري   جعـد سـروقد خورشـيدچهر ناهيـدطبع مـريخ      عـارض بنفشـه   ياسمين

منـارِ   اخبـار ايـن فـتح عـالي    «)؛ ١٣(همـان:  » گيسـو  انـدام سـنبله   ابروي حوت جوزامنطقه قوس

اَرجـاء   شـهرِ فسـيح  «)؛ ٩٠(همـان: » رده چهـره نمـود  آثـارِ ظاهرمناقـبِ باهرمفـاخر... از پ ـ    لايح

). در مثال زيـر، دو صـفت نخسـت از صـفت     ٧٩(همان: » حرمت نزهت حرم اجزاء ارم حصين

  اند:  مفعولي+ اسم تشكيل شده

، بـر  كوفتـه ، سـر  برداشـته كسري كتَبَه را فرمود تا بـه ضـربِ دوات كـه چـون دشـمنِ شـاه       «

  ).١٠٧(همان: » سياه افتاده او را از كتابت، عزل ابدي دادند دربند، برتر شكم و در دهان خونِ تن

  . گروه بدلي٤
هـاي زيـر،    كـه در مثـال   گيـرد. چنـان   هـاي متـوالي شـكل مـي     صفات با بدل گاه تنسيق

  است: هاي متوالي براي يك اسم، چنين كرده نويسنده با آوردن بدل

 بيت [لمؤلفه]:   نوبت جلوس همايون پادشاه روي زمين، زيبنده تاج و نگين،«

 آيـين  دل، كيخسـرو سـام   جمشيد تهمـتن 

 هيبت، گردون قضـافرمان  خورشيد فلك
  

  
فـرّ  وش، داراي فريـدون  اسكندر كسـري   

ــان   ــاي جه ــخاباران، دري ــان س ــر نيس لنگ  
 



 ١٥٣  وصاف (جلد چهارم) خيدر تار صفات قيتنس يو ادب يزبان يها ارزش

 

خان بن خان بن خان، ناشـرُ العـدلِ و الامـانِ، قـاهرُ الكفـرِ و الطّغيـان، حـافظُ بـلاد االلهِ         

  )؛١ـ  ٢(همان: » بنده محمد خان، خداي رُ عباد االلهِ بالسيف الشهّير، اُلُغبِالرّأي المنير، ناص

  خانِ عادل شاه غازان سايسِ قانونِ ملـك «

  
  

اـل  ظلّ حق خورشيد دولت خسروِ ميمـون  »خص  

).١٤٩(همان:   

  . گروه وصفي٥
رسـد و يـك    مـي  هاي يك موصوف به چهار يا پـنج واژه   در برخي موارد، تعداد واژه

صـفات   هـاي وصـفي در تنسـيق    هـاي زيـر، گـروه    دهـد. در مثـال   وصفي را تشكيل ميگروه 

  اند:  مشخص شده

و ده تومان نقد در صرّات چون ضرّات، متقابل خـون دل مـلآن از آن، مـدور مصـور     «

دسـت  خوي ديرآيندة  روي دشمن آيينِ مطبوعِ موزونِ دوست ِنازك رنگينِ كوچك بزرگ

  ).٣٣٨(همان: » ، يعني زرِ طلا تسليم رفتبر پيشاني نوشته دةبه روي افتا به دست رفتة

هيـأت،   شكل، مهيـب  ، شياطيندرازتر از صور اسرافيلهاي  بيست مربط فيل با خرطوم«

  ).٣٩٣(همان: » تهتّك به تجافيف و انواع اسلحه آراسته داشته هيكل، نهنگ هيون

بـر،   سـر، كوفتـه   اه برداشـته كسري كتَبَه را فرمود تا بـه ضـربِ دوات كـه چـون دشـمنِ ش ـ     «

  ).١٠٧(همان: » او را از كتابت، عزل ابدي دادند در دهان خونِ سياه افتادهدربند، برتر شكم و  تن

  . تركيبي از صفات گوناگون٦
اگرچه استفاده از صفات مركبي كه ساختاري يكدست دارند، بر غناي موسيقايي متن 

تي با سـاختارهاي گونـاگون از سـاده، مشـتق،     است، اما استفاده از صفا افزوده تاريخ وصاف

صــفات، مــتن را از يكنــواختي بــه دور و  مركــب و مشــتق ـ مركــب در يــك گــروه تنســيق  

است. در مثال زير كه در وصف جلوس اُلجـايتو بـر سـرير دولـت اسـت،       تأثيرگذارتر كرده

بـايي  نويسنده با خلق موسيقي، يك در ميان، كلماتي مسجع و مطـرف آورده و موسـيقي زي  

گشـاي   افـراز، سـرو همـت و ديـده     بهجـت و قامـت   افـروز، ارغـوان   چهـره «اسـت:   خلق كرده

  ).١٦٥(همان: » سعادت آمد پيرايِ سنبلِ  بخت و طرّه نرگس
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ــال ــار هــم و در يــك گــروه    در مث ــر ســاختارهاي متفــاوتي از صــفات در كن هــاي زي

  اند: صفات قرار گرفته تنسيق

  ).٢٧ـ٢٨(همان: » پشت از دور ايستاده بود خوي خميدهدر آن پيشگاه، گردونِ سركش تند«

تبَعِ مذمومِ مرتجع كه از  قرينِ ملوم نديمِ سآمت استحالت شَآمت آوازة اين حالت سريع«

دين... آب دهان بر ديباچة  آن بي). «٧٦(همان: » امثال او مطموع نبود، چون به شيراز رسيد...

  ).٢١٤شهسوار مضمارِ شجاع انداخت (همان:  فزا، نماي طلاقت سيماي مخيله فتوت

ــي« ــرين   آرزو م ــنبل نس ــدم س ــايت كن   س
  

  گــلِ ســيرابِ رخِ نــازك خورشيدوشــت
  

  كـش تـو   نرگس مست كشِ دلكش عاشق
  

  آثـــارت لفـــظ ســـحارِ گهربنـــده لطـــف
  

  طــرّه طيــره طــرازِ شــكن پــر شــكنت     
  

  هـا  افشـان  تا كنم چون سر زلفينِ تـو جـان  
  

  خُلـدآرايت  منظـرِ  سروِ قـد خـوشِ خـوش     
  

  آســايت افكــن شــب بســتر صــبح زلــف مــه
  

ــان  ــب ج ــشِ روان ل ــت  بخ ــرِ عمرافزاي   پيك
  

ــون   ــاشِ فس ــمِ جم ــت  چش ــيوه جادوزاي ش  
 

ــزده  ــزه غمـ ــرف   غمـ ــداز شـ ــايت انـ   فرسـ
  

  »تا نهم چون سـر زلفـين تـو سـر بـر پايـت      
  

).٢٥١ -٢٥٢(همان:   

  ور: لشكري از تتار و كين«

  ســم تــاز هواســوز ســنگ   رهــوارِ بــرق 
  

ــ ره   ــين ج » در ســاي خــاره  ويِ بادپــاي زم  

).٣٩٨(همان:   

زدة  گير را كَمخالبِ المنيه در گوشة شـمجقة مشـهرِ شـقّ    خويِ دامن خار سرتيزِ خشن«

  ).٤٥٧(همان: » آويختند عمر مي پيكرِ كوتاه گلِ نازنين

هـاي صـفات    ، سـاختمان تـاريخ وصـاف  هـاي   صـفات  برده در تنسيق از ميان صفات نام

ــب  ــم «مرك ــم+ اس ــن «، »اس ــم+ ب ــم «و » اس ــفت+ اس ــاربردترين و » ص ــفت «پرك ــم+ ص » اس

هاي مركـب   هستند. واژه  الحضره هاي ساخته شده توسط وصاف كاربردترين انواع صفت كم

گـروه   ١٦دهنـد. صـفات سـاده تنهـا در      ها را تشـكيل مـي   درصد صفت ٩٠دوجزئي بيش از 

اند؛ صـفات مركـب    ساده تشكيل شدهحضور دارند كه تنها دو گروه به طور كامل از صفت 

گـروه؛ صـفات چهـارجزئي در دو گـروه و صـفات       ١٠جزئـي تنهـا در    ـ مركب سـه   يا مشتق

شـوند. همچنـين ايـن نكتـه حـائز       صـفات مشـاهده مـي    جزئي نيز تنها در دو گروه تنسـيق  پنج
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گـروه   ١٠٧اسـت و صـفات در    گروه از واو عطف اسـتفاده شـده   ٦اهميت است كه تنها در 

  اند.   گر همراه با كسره در پي هم آمدهدي

  تاريخ وصافصفات به كار رفته در  موضوعات تنسيق
شده  ساخته  صفات ها و تنسيق با توجه به موضوع تاريخي كتاب، بالطبع بيشترين وصف

هـايي نظيـر شـاه، شـاهزادگان، وزرا، زيبارويـان و غلامـان اسـت. شـاهان و          مربوط به انسـان 

گروه  ٥گروه و وزيران  ١٠گروه، طايفه و فرقه هريك  ١٢كتاب هريك زيبارويان، در اين 

  اند. صفات را به خود اختصاص داده تنسيق

صـفات مربـوط بـه زيبارويـان اسـت كـه        بيشترين تعداد صفت در يـك گـروه تنسـيق   

صـفتي، اسـب بـا     ٥و  ٨، ١٢هـايي   است. شاه با گـروه  صفت ساخته ٧و  ١٣، ١٤هايي با  گروه

صـفت   ١٠صفتي، طايفه و فرقه هريـك بـا    ١٤صفتي، سكه با گروهي  ٨و  ٩، ١١هايي  گروه

اند. جدول زير بيشترين  بيشترين تعداد صفات در يك گروه تنسيق را به خود اختصاص داده

  موضوعات را به نمايش گذاشته است:

  صفات در تاريخ وصاف جدول موضوعي تنسيق

گروهتعداد در هر   موضوع  تعداد در هر گروه  موضوع  
٤. ٣. ٤. ٧. ٤. ١٤. ١٣  زيبارويان  ٢. ٢. ٢. ٥. ٨. ٣. ٦. ٣. ٣. ١٢. ٤. ٥  شاه  

٤. ٧. ٤. ٦. ٤  پسران  ٤. ٣. ٢. ٥. ٩. ٨. ٦. ٨. ١١. ٥  اسب  

٨. ٣. ٣  شاهزاده  ٢. ٨. ٣. ٤. ٤  وزير  

٢. ٢. ٢  دولت  ٥. ٣. ٢  علَم  

٢. ٣. ٢  زلف  ٢. ٣. ٢  آسمان  

٢. ٣  تيغ  ٣. ٤  چشم  

٨. ٣  لشكر  ٣. ٨. ٣  سرباز  

٢. ٢  دعا  ٣. ٢  سخن  

٢. ٣  سواركار  ٢. ٢  ثنا  

     ٢. ٢  بارگاه
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انـد عبارتنـد از:    صـفات سـاخته   موضوعات ديگري كه هريك تنها يك گـروه تنسـيق  

غلام، شتر، سكه، فيل، مار، آب، فـتح، چتـر، راي، معمـار، گـل، مـور، درع، نيـزه، شـربت،        

نسـب)، طايفـه، فرقـه، شـهر، منجنيـق، دشـمن، بزرگـان،        ايوان، رود، اعضا، ركاب، شجره (

انجير، طبل، خار، شـمقجه،   حالت، استاد منجنيقي، صورت، قد، لب، غمزه، تيرانداز، كُشك

  خان، آيداچي، طشت، خرگاه.

موضـوع كلـي شـامل: شـاه، شـاهزاده،       ١٨ها بـا   صفات، انسان هاي تنسيق از ميان گروه

موضـوع ماننـد: طشـت، تيـغ، نيـزه،       ١٢و ابـزارآلات بـا    سرباز، خان، سواركار و...، وسـايل 

 ٦موضوع مانند: چشـم، زلـف، صـورت، لـب و...، طبيعـت بـا        ٧ركاب و...، اعضاي بدن با 

موضوع ماننـد: دولـت، دعـا،     ٦موضوع مانند: آسمان، رود، آب، گل و خار، امور معنوي با 

و... موضـوعات اصـلي ايـن     مورد از حيوانات چون: اسـب، شـتر   ٥ثنا، راي، فتح و سخن، و 

صـفات سـاخته    بـار تنسـيق   انـد كـه بـراي هـر موضـوع، از يـك تـا چنـدين         صنعت ادبي بوده

  است. شده

برد كه ذهن خواننـده درگيـر كشـف     صفات را به سمتي مي الحضره گاه تنسيق وصاف

 گردد و اين كار دقيقاً مطابق با لُغَزنويسي در ادبيات فارسـي اسـت. نوشـتة زيـر     موصوف مي

  است: دربارة سكة طلاست كه به اين شيوه تنظيم شده

و ده تومان نقد در صرّات چون ضرّات، متقابل خـون دل مـلآن از آن، مـدور مصـور     «

خـوي ديرآينـدة    روي دشـمن  آيـينِ مطبـوعِ مـوزونِ دوسـت     نازك رنگينِ كوچـك بـزرگ  

  ).٣٣٨(همان: » ليم رفتافتادة بر پيشاني نوشته، يعني زرِ طلا تس روي رفتة به دست به دست

  تاريخ وصافصفات در  ارزش هنري ـ ادبي تنسيق
الحضـــره در مقايســـه بـــا برخـــي از نويســـندگان، نخســـت در   ارزش كـــار وصـــاف

انگيـز   هايي در ساخت واژه، ايجاد موسيقي و خيـال  هاي اوست كه باعث نوآوري سازي واژه

صـفات   ر در ظـاهر تنسـيق  است؛ ارزش ديگر در تركيب صناعات ادبي ديگ ـ كردن متن شده

ساز وصاف كه باعث زايايي زبان  انگيز و موسيقي ساخت، خيال است. تركيبات بديع، خوش
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هـاي   بخشد. با دقت به گـروه  است، به كار او تشخص هنري ـ ادبي مي  در صرف و نحو شده

تنها پايبندي به نثـر   شود كه وصاف نه ، اين حقيقت آشكار ميتاريخ وصافصفات در  تنسيق

، بلكه تلفيق صناعات و درنتيجه تأثيرگذاري بيشتر بر مخاطـب را نيـز مـد نظـر      فنّي و مصنوع

  است. صناعاتي كه به شكلي واضح در ساخت تنسيقات استفاده شده، عبارتند از: داشته

  . صنايع لفظي بديع١
  آرايي  . واج١. ١

اسـت كـه    وصافتاريخ ساز در  آرايي از پركاربردترين صناعات لفظي و موسيقي واج

آرايـي در ايـن كتـاب،     تـرين اتفـاق در ايجـاد واج    شود. مهم صفات ايجاد مي از طريق تنسيق

خـود ايجـاد    درپـي، خودبـه   نماسـت كـه بـه دليـل آوردن صـفات پـي       استفاده از كسرة نقـش 

فضـلِ  مولانا اعظم ملاذُ الاَئمه في العالم، حبرِ نحريـرِ متبحـرِ كامـلِ مبـرّزِ مكمـلِ م     «شود:  مي

  ).٢٦٣(همان: » بارعِ متقنَِ متفننِّ متيقنّ

  اند: آرايي كرده الصفات اين كتاب، واج هاي ديگر نيز در تناسيق واج

» بر عزم ديار مصـري خفقـان يافـت    اثَار شعار شعري شبطراز و رايت  بازِ علَمِ نصرت«

  ).٣(همان: 

» ولجاميشـي سـاخت  ... ذنابـة ا كوهـان  نـورد كـوه   هيكـل هـامون   هزار شتر هيونو «

  ).٣٣٨(همان: 

ــان « ــلطانِ جهـ ــان  سـ ــتانِ جـ ــشِ سـ   بخـ

  
  

ــرجيس ــمان  بــ ــابِ آســ ــش ركــ »رخــ  

).٣٠٨(همان:    

  كوشِ لشكركش پوشِ گردون غضنفرجوشِ آهن«

  »آور اندوز اعداسوزِ جنگ افروز فتح مصاف                             

).٣٨٦(همان:   
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  . انواع جناس٢. ١
شـود، ماننـد:    تفاده شـده در تـاريخ وصـاف ديـده مـي     صفات اس انواع جناس در تنسيق

  هاي زير: هاي مذيل، حركتي و مكرّر در مثال جناس

ــدرِ كــان «   يســار دســتورِ بحردســت قَدرق

  
  

ــار   ــلطانِ روزگ ــت س ــرِ ملك ــم وزي »اعظ  

).٣٣٤(همان:    

  ).٢٥٠(همان: » رنگ دارا راي شهزادة قبادنهاد اورنگ«

  . سجع٣. ١
  شود: خ وصاف، انواع سجع مطرف، متوازن و متوازي ديده ميتاري  صفات در تنسيق

آرامِ پادشـاه   آسـايِ زمـين   انجـام و ركـابِ فلـك    سرايت ظفربدايت نصـرت  رايت فتح«

)؛ ٧٧(همـان:  » كيخسروغلام در اين سال به صوب مصر و شام نهضت و ركضت فرموده بود

  ).٣٤٠(همان: » رموهبتبخت قبادنهاد سكندرمعدلت سنج تخت فريدون سلطان سليمان«

  المزدوج) . ازدواج لفظي (تضمين٤. ١
هـاي   تـرين و پربسـامدترين هنرنمـايي    المزدوج) از شايع ساخت ازدواج لفظي (تضمين

ــن كــار مــي    ــر اي ــم و غــم خــود را ب ــديع،   وصــاف اســت و تمــام ه ــد. بعضــي علمــاي ب نه

كلمـات مسـجع وسـط     دو صنعت شمرده، قسـم اول را كـه  » ازدواج«را با » المزدوج تضمين«

هـاي وسـط جملـه     جمله پهلوي هم واقع شده باشد، به نـام ازدواج و قسـم دوم را كـه سـجع    

ايـن هنرنمـايي در    ٣).٤٨: ١٣٨٩انـد (همـايي،    المـزدوج ناميـده   بندي شده باشد، تضمين قرينه

  خورد: هاي زير به چشم مي نمونه

فطنت مبرورحالـت   ادقفكرت ص صفات صايب ذات بارع رابطة تفاوت از طايفة كامل«

خبـرت   سـكنات تـا فرقـة نـاقص     حركـات مغبـوط   عقل مضـبوط  فهم قويم منصوردالّت مستقيم

عرض  نيت مبتذل بنيت مستضعف فعل مستخف مكانت مزخرف عدت منحط قاطرفطرت ساقط

بنِيـت   محمودشاه جـواني معتـدل  «)؛ ٩٧(همان: » نسل به انقطاع انجاميده اصل مستأصل مستذلّ

گسـتر خورشـيدمنظر    پـرور عـدل   پادشـاه علـم  «)؛ ٨١(همـان:  » صورت عرعرقامت بـود  خوب
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مهـارت و   استادانِ منجنيقي را كه صـاحب  «)؛ ٣٤٢(همان: » اعلام غلام مجرّه نظر فلك برجيس

  ). ٢٠٥(همان: » گشاي بودند تعيين كردند شكاف و قعله شطارت و موي صايب

  . تكرار٥. ١
  خدا انـديش  خداترسِ خداجويِ خدايارِ«

  
  

»آراي دار جهان بخش جهان گيرِ جهان جهان  

).٤(همان:   

  . صنايع معنوي٢
  . تناسب/ مراعات نظير١. ٢

هــاي نخســت صــفات مركــب حضــور دارد؛ ماننــد:   گــاه مراعــات نظيــر تنهــا در واژه

  زير:  هاي هاي فلكيِ سنبله، اسد، ثور، كيوان و شهاب در مثال واژه

(همـان:  » دوخـت  يغولِ اسدحمله ثورغبغب را بر يكـديگر مـي  ن اشخاصِ مغولانِ سنبله«

  ).٣٨٩(همان: » سنان دل و شهاب تن و كيوان با لشكري همه فلك). «٥٥

هـاي نخسـت، يـك     شـود؛ واژه  گاه دو گروه مراعات نظير در تنسيق صفات ديده مـي 

نـد. ايـن   ده هاي دوم، گروه ديگري از مراعات نظير را تشكيل مي گروه مراعات نظير و واژه

  دارد: تاريخ وصافاتفاق بسامد بالايي در 

نشـاط عطاردفطنـت ثريالجـام     پيشـاني زهـره   نعل سهامسمار مـه  خاك سم يكران هلال«

خرام را اغبرِ لعبـت ديـده و لخلخـه معنبـرِ دمـاغ و افسـرِ سـرِ         جوزهرپاردمِ جوزاستامِ گردون

تدبيرِ بزرجمهـر   ت ارسطو فطنت آصفحكم وزيرِ افلاطون«)؛ ١٦٦(همان: » ساخت همت مي

ــت ســلطانِ «)؛ ١٦٤(همــان: » گــاه لشــكرِ خورشــيدتاجِ گــردون  ســتاره«)؛ ٣٣١(همــان: » درب

  ).١٢٢(همان: » غلامِ دارا وشاقِ سنجرپيشكار كسري

افتـد و صـفات، يـك گـروه تناسـب و       هـا و صـفات مـي    گاه همين اتفاق در ميان اسم

فـرعِ   ملوك شـبانكاره بـه شـجرة طاهراصـلِ رفيـع     «هند: د ها گروه ديگري را تشكيل مي اسم

  ).٦٢(همان: » منبت نضيرمنشأ... زاكي
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  . تضاد٢. ٢
  آمده در تاريخ وصاف بسيار كم است:  صفات تعداد تضادها در ميان تنسيق

  صــبر ســير خــاك يــازِ مهرطبــعِ فلـك  مـه «

  
  

»بـر  گوش درقـه  سهمِ روزلطف سنان شب  

).٢٧٦(همان:    

  ).٤٠٠(همان: » لنگ، ... اولجاميشي كرد سبِ خنگ تيزگوشِ درازگردنِ كوتاهبيست هزار ا«

  . تناقض٣. ٢
بر پشت بـارة ابـر رفتـار چـون طـاق پـول خميـده         بارِ آبدار آتشملكشاه از اين سخنِ «

  ).٢٣٠(همان: » گشت

  . اغراق٤. ٢
اين امر، آن آمده در اين كتاب، اغراق وجود دارد و دليل   صفات تقريباً در تمام تنسيق

است كه نويسنده اين صنعت ادبي را بيشتر براي مدح شاهان و وزرا يا زيبارويان دربـاري يـا   

ــامت آن  ــاطق و ص ــوال ن ــرده  ام ــار ب ــه ك ــا ب ــا    ه ــين اقتض ــاري چن ــان درب ــت و ادب كاتب اس

(همان: » پيماي فرساي و ثناء جهان دعاي عرش«است كه از كاه، كوه بسازند؛ مانند:  كرده مي

 ).١٥٨(همان: » شكوه رفعت عرش بارگاه كيوان«)؛ ٥٣

  . تلميح٥. ٢
هايي كه در وصـف شـاهان، شـاهزادگان و زيبارويـان      صفات اين صنعت نيز در تنسيق

خورد و نويسنده از آن براي نشان دادن عظمت ممدوح در  درباري است فراوان به چشم مي

خضــرقدمِ سكندرنشــانِ  شهنشــاه كشورســتانِ«اســت:  گــون اســتفاده كــرده هــاي گونــه زمينــه

  ).٥٣(همان: » مثالِ وشِ تهمتن دلِ افراسياب كيخسروهمت سرخاب

  . صور خيال٣
  . تشبيه١. ٣

تشـبيهي اسـت. گـاه بـا اسـتفاده از       تـاريخ وصـاف  ساختار برخي از صفات مركب در 

صـفت،   مشـكات «دهـد. ماننـد:    اي كه ادات تشبيه است، اين كار را انجام مـي  پسوند يا كلمه
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) و گاه صـفات مركـب را   ٤٢٠(همان: » نمدكردار«) و ٥٣(همان: » مثال وشِ تهمتن اسيابافر

يعنـي بـا   » بحردسـت «دهد كه معناي شباهت از آن برداشت شود. مانند:  اي شكل مي به گونه

گونه از صفات مركب، در معنـي،   يعني با عزمي مانند برق. اين» عزم برق«دستي مانند بحر يا 

  اند: اضافة تشبيهي دارند اما در ساختار و نوع تركيب با آن متفاوت شباهت فراواني به

دار، سـلطان   نسبت پادشـاهزادة ديـن   صفت و دل مصباح به نور هدايت در دلِ مشكات«

وشِ  دلِ افراسـياب  غازي شهنشاه كشورستانِ خضرقدمِ سكندرنشانِ كيخسـروهمت سـرخاب  

» بنـده... انـداخت   نوالِ اعظم سلطان خداي فتابرفعت آ عزمِ آسمان مثالِ بحردست برق تهمتن

  ).٥٣(همان: 

سـلبَِ روزافـروزِ خورشيدآسـاي     شيراز از نظر كيمياخاصيت دور افتـاده و چتـرِ شـب   «

  ).٩٦(همان: » اندازد سلطنت هرگز بر اطراف و اقطار اين ديار سايه نمي

  . نماد٢. ٣
كند كه هريك نماد خاصي  ميصفات، نويسنده از كلماتي استفاده  در برخي از تناسيق

هستند و به حديث، ماجرايي تاريخي يا افرادي اشاره دارند كه هريك نماد و مظهر به شمار 

روند. به عنـوان مثـال در مصـراع دوم بيـت زيـر، محمـد نمـاد حسـنِ خُلـق، حيـدر نمـاد             مي

در  شجاعت، سليمان نماد حاكم كامل و آصف برخيا نماد فردي با تدبير اسـت كـه هريـك   

  اند: اي مركب جاي گرفته كلمه

    فرع نفس طاهراصل زاكي ذات ميمون همايون«

  » راي قدر آصف محمدخُلق حيدردل سليمان                        

)١٧٥(همان:   

در نمونة زير، باد نماد سرعت، پـولاد نمـاد اسـتحكام، پيكـان نمـاد تيـزي و خيـزران نمـاد         

  ).٤١(همان: » دم گوش خيزران د بادتك پولادسم پيكاننژا اسبان حجازي«ظرافت و بلندي است: 
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  گيري نتيجه
آوردن صفات بياني متعدد و متوالي با نظم و ترتيبي خاص براي يك موصوف واحد، 

هـاي سـبكي    آورد. استفادة فراوان از ايـن صـنعت يكـي از ويژگـي     صفات را پديد مي تنسيق

اند كه در شيوة ساخت، از الگوهـايي   است. اين صنعت از صفاتي تشكيل شده تاريخ وصاف

، »اسم+ اسم«ترين ساختارها به ترتيب مربوط به  اند. از نظر ساختاري، مهم ثابت پيروي كرده

گونه ضميري در ساخت صفات بـه كـار رفتـه در     است و از هيچ» اسم+ صفت«و » اسم+ بن«

موضوعات مربوط به است. از نظر معنوي، بيشترين  صفات تاريخ وصاف استفاده نشده تنسيق

ها يعني شاه، وزير، زيبارويان، پسران زيبا، طايفه و فرقه به شـكل مـدح اسـت؛ پـس از      انسان

انسان، حيواناتي چـون: اسـب و شـتر و سـپس مـواردي چـون: سـكه و ابـزارآلات بيشـترين          

انــد. از نظــر هنــري ـ ادبــي، ايجــاد موســيقي و تــوازن، ســاخت    موضــوع ايــن صــنعت بــوده

المزدوج، جناس، تضاد، تناسب، تلمـيح، اغـراق، تشـبيه و نمـاد از      سجع، تضمينآرايي،  واج

  است. اين متن ايجاد شده  صفات ترين صنايعي است كه در تنسيق مهم
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   نوشت پي
 

» در اصطلاح، تنسيق صفات آن است كه با نظمي خاص براي موصوف واحد، صفات متعددي بيان دارند«. ١

» كنند براي يك اسم، صفات متوالي بياورند يا براي يك فعل قيود مختلف ذكر). «١٢١: ١٣٧٩(فشاركي، 

  ).١١٧: ١٣٧٩(شميسا، 
آن است كه چندين صفت را «نويسد:  صفات مي ) در تعريف تنسيق٣١٢: ١٣٧٣كدكني ( . شفيعي٢

در نظمي خاص پشت سر هم بياورند و پيداست كه چنين نظمي برخوردار از نوعي موسيقي معنوي 

  ».است
  است. كرده مزدوج، شش الگوي ساخت ارائهال ) براي تضمين١٣: ١٣٧٩. فشاركي (٣
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  منابع و مآخذ 
 . تهران: بنياد فرهنگ ايران.تحرير تاريخ وصاف). ١٣٤٦آيتي، عبدالمحمد.( .١

زاده. تهـران: مؤسسـه    . بـه كوشـش هـادي عـالم    ٢جلـد  ر. المصـاد  تـاج ). ١٣٧٥بيهقي، احمد.( .٢

 مطالعات و تحقيقات فرهنگي.

 . به كوشش محمد كاظم امام. تهران.١. جلد دقايق الشعر). ١٣٤١الحلاوي، علي. ( تاج .٣

 . چاپ دوم. تهران: دانشگاه تهران.نامه دهخدا لغت). ١٣٧٧اكبر.( دهخدا، علي .٤

. به كوشش احمد آتـش. چـاپ اول.   ١. جلد البلاغه ترجمان). ١٣٦٢عمر.( رادوياني، محمدبن .٥

 تهران: اساطير.

. تصحيح محمد بـن عبـدالوهاب   في معايير اشعارالعجم المعجم). ١٣٨٨رازي، شمس قيس.( .٦

 قزويني. تصحيح مجدد مدرس رضوي و سيروس شميسا. چاپ اول.  تهران: علم.

 . تهران: سمت.آرايي هنر سخن). ١٣٨٢راستگو، محمد.( .٧

 . به كوشش محمد كاظم امام. تهران.١.  جلد حقايق الحدائق). ١٣٤١يزي، حسن.(رامي تبر .٨

 . تهران: اميركبير.٥. جلد تاريخ ايران بعد از اسلام). ١٣٦٨كوب، عبدالحسين.( زرين .٩

 . به كوشش تقي بينش.  تهران: البرز.١. جلد المصادر). ١٣٧٤زوزني، حسين.( .١٠

 . چاپ اول. تهران: اساطير.ن فارسيدستور سادة زبا). ١٣٧٦شريعت، محمدجواد.( .١١

 . چاپ چهارم. تهران: آگاه.موسيقي شعر). ١٣٧٣كدكني، محمدرضا.( شفيعي .١٢

. بـا مقدمـه   البـديع  الربيع في صنوف قطوف). ١٣٨٩العلماء گركاني، محمدحسـين.(  شمس .١٣

 اصغر دادبه. تهران: فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي. 

 . چاپ دوازدهم. تهران: فردوس.ه بديعنگاهي تازه ب). ١٣٧٩شميسا، سيروس.( .١٤

 . تهران: سنايي.٤و  ٣. جلد الارب منتهيق). ١٢٩٨پوري، عبدالرحيم.( صفي .١٥

. تهـران: مركـز نشـر    اسم و صفت مركب در زبان فارسـي ). ١٣٨٢طباطبايي، علاءالدين.( .١٦

 دانشگاهي.

 . چاپ اول. تهران: سمت. نقد بديع). ١٣٧٩فشاركي، محمد.( .١٧

الـدين   . به كوشـش جـلال  ١. جلد الاشعار الافكار في صنايع بدايع ).١٣٦٩كاشفي، حسين.( .١٨

 كزازي. تهران: نشر مركز.
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. ذيـل  ٦١١٧. مقالـة  ١٦. جلـد  المعارف بـزرگ اسـلامي   دايره). ١٣٨٧گروه نويسـندگان.(  .١٩

 الصفات. تنسيق

. تصـحيح و تعليـق   ٤. جلد الحضره تاريخ وصاف). ١٣٨٨اله.( بن فضل الحضره، عبداله وصاف .٢٠

 نژاد. چاپ اول. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.  ضا حاجيانعلير

. به كوشـش عبـاس   ١. جلد حدايق السحر في دقايق الشعر). ١٣٦٢وطواط، محمد رشيد.( .٢١

 اقبال آشتياني. تهران: طهوري.

 . چاپ اول. تهران: اهورا.فنون بلاغت و صناعات ادبي). ١٣٨٩الدين. ( همايي، جلال .٢٢
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